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از حقـوق اولیـۀ فـردی بـه حقوقـی اشـاره کـرد کــه لازمــه و اقتضای حیـات اجتماعی 
انســان اســت و بقـای اجتماعـی انســان بـه آن بســتگی دارد؛ حقوقـی ماننـد حـق 
شــغل، حـق ازدواج، حـق امنیـت، حـق آزادی، حـق مالکیـت، حـق تکامـل مـادی و 
معنـوی و حـق شــأنیت و اعتبـار اجتماعـی، حقــوقی طبیعــی و فطـری اســت و بــه 

اعتبـار هویــت اجتماعـی فـرد، ضــرورت عقلـی می‌یابد.
لازمـۀ تحقـق ایـن حقــوق از حقـوق اولیـه، یکســری تنظیمـات اجتماعـی عادلانـه 
حقـوق  واقـع  در  می‌کنـد.  مطـرح  را  جدیـدی  حقـوق  بعـدی،  رتبـۀ  در  کـه  اسـت 
اجتماعی اولیه، حقوقی هسـتند که منشـأ آن‌ها نظام تکوین و خلقــت اجتماعی 
انسان‌هاســت. این حقوق، خود بســتر تنظیمات عادلانه اجتماعی‌اند و به‌دنبال 
هـر تنظیمـی و در هـر مقطعـی، یکســری حقـوق جدیـد وضـع می‌گـردد کـه »حقـوق 
ثانویۀ اجتماعی« گفته می‌شود. ایــن سلســلۀ پویا همچنــان رابطه‌ای متقابــل دارد 
کـه لازمـۀ حرکــت و پویایـی نظـام اجتماعـی و بیانگـر دینامیسـم نظـام مبتنـی بـر 

عدالـت اسـت.
محـور عدالـت اجتماعـی رعایـت حقـوق  2. نسـبیت حقـوق متقابـل اجتماعـی: 
گونـه از حقـوق  انسـانیِ ارکان اجتمـاع اسـت و در ایـن نـوع از عدالـت نیـز ســه 
اجتماعی متصور اســت: الف( حقوق طبیعی اجتماعی که در ســطح اول انتزاع 
ذهنـی دارد و ناشــی از حـق حیـات و حـق بقـای هـر موجود زنـده در هر رکن از ارکان 
اجتمـاع اسـت؛ ب( حقـوق اولیـۀ اجتماعـی کـه حقوقـی اسـت کـه بسـتر و مبنـای 
هـر »تنظیـم اجتماعـی« واقـع شـده اسـت؛ ج( حقـوق اجتماعـی ثانویـه کـه حقوقـی 
اسـت کـه بـه اعتبـار هـر ســطح از تنظیمـات عادلانه یـا سیاسـت‌گذاری اجتماعی 
وضـع می‌شـود. دربـارۀ عدالـت حقوقـی اجتماعـی دو مسـئله اهمیـت دارد: 1. 
تســاوی در حقــوق متقابـل ارکان اجتمـاع: بـه ایــن ترتیـب کـه همـواره کیفیت تعلق 
حـق نسـبت بـه هـر کـدام از ارکان اجتماعـی، لزومـاً یکسـان و برابـر اسـت و تعلـق 
حـق و نیـز کیفیـت رعایـت اسـتحقاق‌ها نسـبت بـه تمامـی ارکان اجتماع، یکسـان 
اسـت؛ 2. تناظـر حـق و تکلیـف در ارکان اجتمـاع: بـه ایـن معنـا کـه همـواره در یـک 
نظـام اجتماعـی عادلانـه، »حــق و تکلیــف« لازم و ملــزوم یکدیگرنــد و بیــن آن دو 
تناظــر و تطابــق یـک‌بــه‌یک وجــود دارد و در میــزان حـق و تکلیـف نیـز »هــم وزنـی« 

مطلـق وجـود دارد.
3. رابطـۀ حقـوق و تنظیمـات اجتماعـی: اصـولاً سـنخیت و رابطـۀ بیـن دو عنصـر 
و  نـوع ســنخیت و رابطـۀ »قالـب  از  حقـوق اجتماعـی و تنظیمـات اجتماعـی، 
محتـوا« اســت و مسـئلۀ بیـن آن دو تقـدم و تأخـر رتبـی نیسـت؛ بلکـه رابطـۀ آن‌هـا، 
هم‌زمانـی فلسـفی اسـت و وجـود و تحقـق یکـی بـدون دیگـری محال اســت و تصور 
هرکـدام بـدون دیگـری، نمی‌توانـد بیانگــر یـک نظــام عادلانـه اجتماعـی باشــد. 
همچنیـن بایـد توجـه داشــت کـه همـواره رابطۀ بین حقوق و تنظیمـات اجتماعی، 
کل  رابطـۀ متقابـل تکاملـی اسـت؛ زیـرا هـر حقـی بــه اعتبـار حقیقتـی اســت و 

عدالت صرفاً صفتی 
برای وضع مطلوب 

و آرمانی جامعه 
نیست، بلکه به‌مثابۀ 

یک روش برای 
تکامل بخشیدن 

نسبی به تنظیمات 
و ساختارهای 

اجتماعی در هر 
برهه از زمان تلقی 
می‌شود که ایجاد 

رشد متوازن حق‌مدار 
در سطوح مختلف را 

به‌دنبال دارد. 


